
 من عاشق شهر بودم و این وابســتگی عمیق را در جنگ میان 
تــش با تمام وجــودم حــس کردم.برای یک  بوی بــاروت‌،دود و آ
لبخند و در آن هایی که دوستشان دارم هر چه از دست بر آمده 
کرده‌ام تا شــاید لحظه‌ای ثانیه‌ای فرامــوش کنیم این آوار غم و 
اندوه را.به یاد تمام رفتگان بی بازگشــت که چند کوچه یا پلاک 
با ما فاصله داشتند و با شقاوتی باور نکردنی از سوی دشمنی 

جانی به خاک و خون کشیده شدند.
کاری از دســتم بــر نمی‌آید جــز کاشــتن بــذر امید و فــرو خوردن 
فریاد تا برسد آن روزی که باید،روزی که همه با هم لبخند بزنیم 
و فرامــوش کنیــم آن شــبانه روز پــر دود غبــار تهــران را کــه با هر 
صــدای انفجار قلبمــان از ســینه بیــرون می‌پریــد و اضطراب در 

مویرگ چشــمانمان می‌دوید که خدا کند همه سالم باشیم.


